
 

 

 آبروی مسلمان در آیات و روایات حفظ

 *الل  میرعر ترج

 مقدمه
آبرو به معنای اعتبار، قدر، جاه، شر ، عِرض و ناموس است. آبروی کسی را ریخهتن بهه معنهای 

کهه از زوا  که در حفظ آبرو بکوشد و آنکردن است. آبروخواه و حافظ آبرو یعنی آنوی را مفتضح
اس آبرو، شخصیت، کرامت و ارزشی است که خداونهد بهه حقیقت و اس 1اعتبار خوی  بهراسد.

 فرماید: که خداوند میانسان بخشیده است؛ چنان
مْنا بَنذي بذاِ  وَ  وَ لَقَدْ کَرَّ يِّ زَقْنذاهُمْ مِذنَ الطَّ َِ َدَمَ وَ حَمَلْنذاهُمْ فِذي الْبَذرِّ وَ الْبَحْذرِ وَ 

لْناهُمْ عَلى نْ سَلَقْنا تَفْضيث فَضَّ   2؛کَثيرإ مِمَّ
ههای راههوار[ زادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشهکی و دریها، ]بهر مرکبما آدمی

های پاکیزه به آنان روزی دادیهم و آنهها را بهر بسهیاری از حمل کردیم؛ و از انواع روزی
 ایم، برتری بخشیدیم.موجوداتی که خلق کرده

است؛ خدای متعا   «وجیه» اند،کرده یکی از واژگان قرآنی که مترجمان به آبرو و آبرومند ترجمه
هِ وَجیهاً؛»فرماید: می دربارۀ حضرت موسی او نزد خداونهد، آبرومنهد، صهاحب  3کانَ عِنْدَ اللَّ

 «.شخصیت و گرانقدر بود
اسْمُهُ الْمَ يحُ عيَ ى ابْذنُ مَذرْرَمَ »... نیز همین تعبیر آمده اسهت:  دربارۀ حضرت عیسی

نْيا وَ  اسم او عیسی بن مریم است کهه آبرومنهد و بها شخصهیت در دنیها و  4؛الآسِرَةِ  وَجيْاً فِي الدُّ
                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.* 
 .27، ص 1، ج فرهنگ فارسع. محمد معین، 1
 .70. اسرا : 2
 .69. احزاب: 3
 .45. آ  عمران: 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  



120    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 «.آخرت است
رود. حیایی از دست مهیآبرو و وجاهت نزد خدا ارزشی جاودان دارد که در ا ر نافرمانی و بی

 گوید:باره میحافظ در این
 فود ای ابر اهای ل ببافآبرو م 

 

 1اایک  ب  دی ان عمل نام  سیاه آمیده 
 

کهه اند؛ چنانزبان اشخاص آبرومند را راستگویان، نیکوسیرتان و ... معرفی کردهادیبان فارسی
 فردوسی سروده است: 

 و  ینان بی د  فیتا ر فاسیت 
 

 2ب  نزدییک مین نیان بی د آبیروی 
 

 و ر نیک دل باشی  و فاه جی ی
 

 3بیی د نییزد هییر کییس نیی  فا آبییروی 
 

 جویی دانسته و گفته است:نداری، بیداری و فرهنگهمانین او عامل آبرومندی را جها
 ج یه رم یید جمهیی ف تره یی 

 

 4سیییراتراز بیییا دانیییش و آبیییروی 
 

 ج یجهانداف و بییداف و تره ی 
 

 5بمانیید همیی  سییال  بییا آبییروی 
 

در مسئله آبرو یک مرحله ایجاد است و یک مرحله حفظ و مراقبت از آن؛ بحهث ایهن گفتهار 
رحله باید اعتبار اجتماعی، قدر و منزلت میان خانواده و مردم، شهرافت مرحله دوم است. در این م

 دهد، مورد توجه باشد.و هر آناه ناموس و خط قرمز انسان را نشان می

 اهمیت آبرو
شهود آبهرو و احتهرام روشنی مشخص میبه با دقت در آیات قرآن و سخنان پیامبر و اهل بیت

صهراحت در مال ، بلکهه بیشهتر اهمیهت دارد. خداونهد بهویژه مسلمان همانند جان و انسان، به
ای کنهد و ایهن عمهل را جهز  گنهاه کبیهرهآیاتی بر حرمت هتک عِرض و آبروریزی مردم تأکید می

ةإ »آمهده اسهت: « همزه»داند که مجازات آن دوزخ و ع اب است. در سوره می َُ وَرْذل  لِكُذلِّ هُمَذ
ةإ  َُ فَذث تُطِذعِ »فرمایهد: همانین خداونهد متعها  می«. ایدهکننوای بر هر عیبجوی مسخره 6؛لُمَ
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بينَ  ِِّ اءإ بِنَميمإ ....  *الْمُكَ ازإ مَشَّ پردازان اطاعت نکن از دروش 1؛.... سَنَِ مُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ  * هَمَّ
زودی بهر کند. ... ما بههآمد میوچینی میان مردم رفت... کسی که بسیار عیبجوست و به سخن *
 «.نهیمی او علامت و داش ننگ میبین

زنهد، حهرام اسهت. بهر اسهاس چینی ازآنجاکه به آبروی مسلمان لطمه میعیبجویی و سخن
یها النراس! إنَّ دِمراءَ ِّرم و اَع اضَرکم عَلَریکم اَ »فرماید: می همین تعالیم وحیانی، پیامبر خاتم

کم ن تَلقَوا ربَّ
َ
زدن به حیثیهت خودتهان، تها روز و لطمهای مردم، ریختن خون یکدیگر  2؛ح امٌ الی أ

 «.مردن و لقای پروردگارتان بر شما حرام و حفظ  واجب است
هُ  عِ ضُهُ و مالُهُ و دَمُرهُ »فرماید: نیز می امام جعفر صادق ؤمنُ ح امٌ ِّلل ُِ مهؤمن سراسهر  3؛ال

 «.وجودش محترم است: آبروی ، مال  و خون 
تأکیهد  )صهلوات اللهه علیهه ان خهاتم رسهولان الههی به دلیل اهمیت آبرو و حفظ حهریم مسهلم

 «.ای را پاره نکنکس پردههرگز بر هی  4اً؛لَ تَخِ قَنَّ علی اَحَدٍ سِن »اند: کرده

 برتری جایگاه آبرو در برابر مال و جان
حفظ و مراقبت از آبرو به معنای حفظ همه آن چیزی است که انسانیت انسان در گهرو آن اسهت؛ 

انی ارزش دارد که جامعه شخص را انسان بداند و احترام انسانی برقرار باشد. شرافت زیرا جان زم
رو انسهان جهان و مها  و کرامت انسانی برای خود انسان ارزشمندتر از هر چیهزی اسهت؛ از ایهن

دههد کهه بهرای  عزیهز هسهتند، مگهر خوی  را برای حفظ عِرض و آبروی خوی  و کسانی می
در برتری آبرو در برابهر دوگانهه جهان و  ج شده باشد. امیرالمؤمنینکسی از فطرت انسانی خار

جُُ  مالَهُ و ی ونَ عِ ضَهُ »فرماید: ما  می ََ ال   نشانه اصالت و بزرگهواری انسهان  5؛مِنَ النُبِ  أن یبذُ
 «.  این است که برای حفظ آبرو و حیثیت خود ما  و منال  را خرج کند

خوی  را از دست دهد، همهه چیهزش را از دسهت کسی که شخصیت  از نظر اهل بیت
ََّ »فرماید: می داده است. امام علی ََ عِ ضَهُ ذَ کسی که حیثیهت و آبهروی خهود را بهه  6؛مَن بَذ
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ت افکنده استحراج می  «.گ ارد، خودش را به پستی و خاک م لض
ی نهامدر بیهان عوامهل نیکهی و نیک« بقهره»سهورۀ  177امام حسن عسهکری در تفسهیر آیهه 

ذِي فَرَ ضَ »... اند: فرموده لِمْ دِینَهُ وَ لََ یَقْدَحُ فِ  عِْ ضِهِ وَ ... یَُ ونُ عِْ ضَهُ الَّ ِْ ا لَمْ یَ َِ هِ بِ یُعَاشَِ  عِبَادَ اللَّ
هُ عَلَیْهِ صِیَانَنَهُ ... ای در ای با بندگان خدا معاشرت کند که آسهیبی بهه دیهن و خدشههبه گونه 1؛اللَّ

 «.... همواره تلاش کند آبروی  که خدا حفظ  را واجب کرده، آسیب نبیندآبروی  نیفتد و 
داند بها مها  و داند که نمیخرد میکسی را احمق و بی بر همین اساس امام حسن مجتبی

نهراوَنُ فری عِ ضِره»آبروی خوی  چگونه رفتار کند:  ُِ فیهُ، اَلَحَِقُ فری مالِرهِ اَل آدم سهفیه و  2؛المَّ
کند و در برابهر آبهروی خهود لاأبهالی و که در مصر  اموال  ابلهانه عمل می خِرد کسی استبی

 «.  انگار استسهل
 وظیفه مسلمان در حفظ آبروی خود 

شده از سوی خدا، باید توسط خود انسان حفظ و نشان داده شود؛ زیرا جامعهه ارزش و اعتبار داده
کنهد و گ اری میدهد، ارزشد نشان میانسانی به هر کسی به تناسب گقتار و رفتارهایی که از خو

هينَ   »فرماید: شود. خداوند متعا  میاحترام قایل می َِ ههر کهس در گهرو  3؛کُلُّ نَفْسإ بِما کََ بَتْ 
نْ ذانِ إِ َّ مذا سَذعى»همانین: «. آوردها و اعما  خوی  استدست و اینکهه  4؛«وَ أَنْ لَيْسَ لِلِْْ

 «.ش  خود او نیستای جز سعی و کوبرای انسان بهره
حرمهت امهامزاده »هر کسی موظف است دستاورد آبرویی خود را حفظ کند؛ به قو  معرو  

گهاه هی  5؛لَتَفَعَْ  ما یشینُ العِ ضَ والَِسرم»فرماید: می امیرالمؤمنین«. را باید متولی نگه دارد
 «.شودزدن به آبروی تو میکاری مکن که باعث بدنامی و لطمه

َِ »فرماید: ضرت میهمانین آن ح َِ القَو آبرو و اعتبار خهودت  6؛لَتَجَعَْ  عِ ضَک غََ ضاً لِنِبا
اذا »فرمایهد: دلیل لزوم مراقبت را چنهین می امام صادق«. را آماج تیرهای حر  مردم قرار مده
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عُه ِْ  آوری و جبهران آنارزش شدی، دیگهر جمه وقتی آبرو ریخت و بی 1؛رَقَّ العِ ضُ اُسنُ عَِ  جَ
 «.دشوار خواهد بود

 گوید:صائب تبریزی نیز می
 نردف حفظ آبیرو ز  هیر بیال سیرت

 

 2کاین آ  فتت  باز نیاید ب  ج ی ا یش 
 

َِ ءُ عِ ضَرهُ ِّنِرَ  لَره صَردَقه»فرماید: نیز می بر همین اساس خاتم پیامبران  3؛ما وَقی بِهِ ال
وده شرع مقدس[ صر  کند بهرای هر چیزی که انسان برای حفظ حیثیت و آبروی خود ]در محد

 «.شوداو صدقه نوشته می

 برنامه اسلام برای حفظ آبروی مسلمانان
اسلام برنامه تربیتی مفصلی برای حفظ آبروی اعضای جامعه اسلامی دارد که بهه مهواردی اشهاره 

 شود.می
 . تحریم تمسخر1

متعها  بهرای حفهظ کردن اسهت. خهدای شود، مسهخرهیکی از رفتارهایی که سبب آبروریزی می
 فرماید: شخصیت و وجاهت افراد جامعه اسلامی این عمل را حرام کرده است و می

ِرنَ َمَنُوا   رَْ خَرْ قَوْم  مِنْ قَوْمإ عَ ى ا الَّ َْ مْ وَ   نِ ذاء  مِذنْ  را أَرُّ ُْ أَنْ رَكُونُوا سَيْراً مِنْ
نَّ ... وَ مَ  نِ اءإ عَ ى ُْ الِمُونَ أَنْ رَكُنَّ سَيْراً مِنْ ولئِكَ هُمُ الظَّ َُ   4؛نْ لَمْ رَتُْ  فَ

اید، نباید گروهی از مردان شما گروه دیگهر را مسهخره کننهد، ای کسانی که ایمان آورده
شاید آنها از اینها بهتر باشند؛ نه زنانی زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشهند ... و 

 آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند.
کردن، کاستن اعتبار، جایگاه و احترام شهخص اسهت کهه ی روشن است که هد  از مسخرهخیل

ی بن اخطب کهه  همان آبروی اوست. در داستان نزو  این آیه آمده است که دربارۀ صفیه دختر حیض
شد، ناز  شهده اسهت. عایشهه و حفصهه ایهن خهانم را  پس از جنگ خیبر همسر رسو  خدا

کردن او، شخصهیت او را خهراب زاده خطابکردند با دشنام و یهودیکردند و تلاش میاذیضت می
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آیها بهه آنهها پاسه  »فرمود:  گلایه کرد. پیامبر کنند. صفیه از این رفتار آنها نزد رسو  خدا
؟ آن حضهرت فرمهود: «، چه پاسخی به آنها بدهمای رسو  خدا»؟ صفیه پرسید: «دهینمی

م حضرت ههارون نبهی اللهه و ]نکاتی را یادآوری کن که نشان بزرگ ی شخصیت توست[ بگو: جدض
د اسهت، آیها بهاز  عمویم حضرت موسی کلیم الله )علیهما السلام  و همسرم حضرت محمض

ایهن پاسه  را رسهو  »؟ صفیه بهه آنهها چنهین پاسه  داد. آن دو گفتنهد: «کنیدهم مرا مسخره می
 «.  به تو یاد داده است خدا

کردن اعتبار و شخصیت صفیه آیهه مهورد بحهث داربرای خدشهپس از ماجرای تلاش آن زنان 
ن قَومٍ »ناز  شد:  هَا الذِینَ آمَنُوا لَ یَمْخَْ  قَومٌ م  یل

َ
 1«.یَا أ

 . تحریم عیبجویی و طعنه2

زدن و عیبجهویی اسهت؛ کنهد، طعنههدار میرفتار دیگری که آبرو و شخصیت مسلمان را خدشهه
وا أَنْفَُ كُمْ ....»ه است: خدای متعا  این کار را حرام کرد ُُ و یکهدیگر را مهورد طعهن و  2؛وَ   تَلْمِ

 ...«.عیبجویی قرار ندهید 
 اند: آبروکردن عیبجو از سوی خدا دانستهچنین رفتاری را سبب بی رسو  خدا

عَ ا خِیهِ تَنَبَّ
َ
َ اتِ أ َِ عَ عَ ؤْمِنِینَ فَإِنَّ مَنْ تَنَبَّ ُِ َ اتِ الْ َِ رهُ لََ تَطْلُبُوا عَ رعَ اللَّ َ تَرهُ وَ مَرنْ تَنَبَّ ِْ هُ عَ للَّ

َ تَهُ فَضَحَهُ وَ لَوْ فِی جَوْفِ بَیْنِه ِْ   3؛عَ
ههای بهرادر مهؤمن  را جسهتجو های مؤمنین را جستجو نکنید؛ زیرا هرکه لغزشلغزش

های  را دنبا  کند، کند و هرکه را خداوند لغزشهای  را دنبا  میکند، خداوند لغزش
 اش باشد.ازد؛ گرچه در درون خانهسرسوای  می

 اند: این رفتار زشت را سبب نزدیکی به کفر دانسته و فرموده امام باقر
َ اتِرهِ وَ  َِ ینِ فَیُحِْ ریَ عَلَیْرهِ عَ جُرَ  عَلَری الرد  نْ یُوَاخِیَ ال َّ

َ
قَْ بُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی الْکُفِْ  أ

َ
أ

فَهُ بِهَا یَوْ  تِهِ لِیُعَن    4؛ماً مَاَ لََّ
ترین حالت هر بنده خدا به کفر آن است که با کسی برادری و دوستی کند؛ ولهی نزدیک

های او را در ذهن خود جم  کند تا روزی به رخ او بکشهد و بهه ها و عیبپیوسته لغزش
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 این شکل از وی عیبجویی به عمل آورد.
لمان ههم حهرام اسهت، چهه زدن به آبروی مسدر برنامه تربیتی اسلامی حتی تعریض و گوشه

هر کسهی داسهتانی نقهل کنهد و »فرماید: می زدن؛ امام جعفر صادقرسد به عیبجویی و نی 
ها با کنایه و ریخهتن آبهروی مهؤمنی باشهد و بخواههد او را از چشهم مهردم قصدش اشاره به بدی

 1«.کندن آن میدارد و ولایت شیطان را جایگزیبیندازد، خداوند متعا  ولایت خود را از او برمی
 . تحریم نامیدن با لقب زشت3

شود که اشخاص یقین سبب تحقیر او نزد دیگران مینامیدن و صدازدن مسلمان با لقبی زشت، به
 فرماید: شوند؛ خدای متعا  در میآبرومند از این رفتار بسیار آزرده می

لْقابِ بِئْسَ اِ سْمُ الْفُُ وُ  بَعْ  وا بِاأَْ ُُ ولئِذكَ هُذمُ وَ   تَنابَ َُ دَ الْْرمذانِ وَ مَذنْ لَذمْ رَتُذْ  فَ
الِمُونَ    2؛الظَّ

و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان 
 نام کفرآمیز بگ ارید و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند.

مْلِمَ »فرماید: می امیرالمؤمنین علی ُِ لََ إِنَّ الْ
َ
مْلِمِ فَلَ تَنابَزُوا وَ لََ تَخَاذَلُواأ ُِ خُو الْ

َ
آگهاه باشهید  3؛ أ

که هر مسهلمانی بهرادر مسهلمان دیگهر اسهت، پهس القهاب زشهت بهر ههم ننهیهد و از خهوار و 
 «.کردن یکدیگر دست برداریدشخصیتبی

د بن ای از امام رضادر خاطره اد از عموی  نقل میبن ابییحیی ، محمض وزی کند کهه رعبض
د. خوانهخواند با اینکهه آن جنهاب کهم شهعر میشنیدم سه بیت از اشعاری را می از امام رضا

ق به شخصی از عراق شماست  «.عرض کردم: آقا این اشعار از کیست؟ فرمود: متعلض
عرض کردم: ابوالعتاهیه این شعر را برای ما خواند و گفت از من است. فرمود: اسم او را بگهو 

لْقرابِ »فرماید: های ناپسند پرهیز کن؛ زیرا خداوند میقبو از یادآوری ل ؛ شهاید «وَ لَ تَنرابَزُوا بِالََْ
 4آن مرد از این لقب ]ابوالعتاهیه یعنی احمق[ خوش  نیاید.
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 . تحریم غیبت4

زنهد و گنهاه بسهیار بزرگهی اسهت. غیبت از جمله رفتارهایی است که به آبروی دیگران آسهیب می
کهردن ایهن عمهل دیدن آبروی مسلمان از ایهن طریهق، حراملوگیری از آسیببرنامه اسلام برای ج

 فرماید: است؛ خدای متعا  می
کُذلَ  َْ تَْ  بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ رُحِذ ُّ أَحَذدُکُمْ أَنْ رَ َْ ُ وا وَ   رَ ِرنَ َمَنُوا ...   تَجَ َّ ا الَّ َْ را أَرُّ

قُ  حيم  لَحْمَ أَسيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّ َِ اب   هَ تَوَّ هَ إِنَّ اللَّ   1؛وا اللَّ
هس نکنیهد؛ و ای کسانی که ایمان آورده اید، ... هرگز ]در کار و احوالات دیگران[ تجسض

یك از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوسهت دارد کهه گوشهت بهرادر هی 
د؛ تقهوای الههی پیشهه یقین[ همه شما از این امر کراهت داریهمرده خود را بخورد؟! ]به

 پ یر و مهربان است.کنید که خداوند توبه
غیبت، پشت سر گویی دربارۀ اعما  شخصهی اسهت کهه واقعیهت دارد؛ ولهی بیهان آنهها سهبب 

گردد. خدای متعا  پهی  دار میشود و آبروی  نزد شنوندگان خدشهدیدن شخصیت او میآسیب
نه غیبهت فهراهم نشهود. علامهه طباطبهایی در از تحریم غیبت، تجسس را حرام کرده است تا زمی

س در امور مؤمنان چه بستفسیر آیه یادآور می ا به این دلیل باشد که این کهار بهه شود نهی از تجسض
شود که هتک آبروی او را در پهی دارد؛ یافتن امور و اطلاع از اخباری میطور معمو  سبب دست

 2ت.رو این عمل حرام و گناه دانسته شده اساز این
 فرمایند: علامه طباطبایی در ادامه تحلیل دقیقی برای تحریم غیبت دارند؛ ایشان می

انسان که از روز او  به حکم ضرورت جامعه تشهکیل داد، بهرای ایهن بهود کهه زنهدگی 
اجتماعی داشته باشد و در جامعه دارای منزلتی شایسته و صالح باشد؛ منزلتهی کهه بهه 

داشته باشند و او با دیگران روابط داشهته باشهد، او از خیهر  خاطر آن دیگران با او روابط
مند و دیگران از خیر او برخوردار شوند. غیبت عامهل مهؤ ری اسهت بهرای دیگران بهره

ای که جایگاه اجتماعی گونهشونده، بهکردن هویت غیبتبردن این منزلت و ساقطبیناز
. غیبت در آغاز یهک فهرد را از اعضهای کندگیرد و احترام او را نابود میرا از شخص می

کند و سپس فرد دوم و سوم را، تاآنجاکه در ا ر شیوع غیبت تمهامی جامعه صالح کم می
شهوند و صهلاح جامعهه بهه فسهاد افراد جامعه از صلاحیت زندگی اجتماعی ساقط می
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شود. در این حالت افراد جامعه با ههم انهس نخواهنهد گرفهت و بهه یکهدیگر تبدیل می
کنند؛ پس غیبت درحقیقت ابطا  هویت و شخصیت اجتماعی افراد اسهت تماد نمیاع

ای را که خدا بر روی عیوبشان انداختهه گ ارند پردهکه ... اگر خبر داشته باشند ... نمی
ها را بدین منظور کرده که پوشيبه دست دیگران پاره شود، چون خدای سبحان این پرده

ند، با یکدیگر تعاون و معاضدت داشته باشند، و اگر ایهن ... افراد بشر دور هم جم  شو
پوشی خدای تعالی نبود، با درنظرگرفتن اینکه هی  انسهانی منهزه از تمهامی عیهوب پرده

 1شد.نیست، هرگز اجتماعی تشکیل نمی
شونده که در فارسی آبرو نامیهده زدن به وجاهت، اعتبار و شخصیت غیبتپس غیبت یعنی صدمه

مت آن یعنی وجوب حفظ آبروی مسلمان تا بتوانند در جامعهه زنهدگی کنهد، قایهده شود و حرمی
 برساند و فایده ببرد.

 . تحریم افشای عیوب اهل ایمان5

کردن و نشهر عیهب و زشهتی اسهت. مخالفهان و ایهای ریختن آبروی مهؤمن، رسهانهیکی از راه
کردند شخصیت لاش میکه نفوذ شخصیتی او را در جامعه دیدند، ت دشمنان حضرت موسی

دار کنند تا گرای  به او کم شود؛ خدای متعا  دربارۀ حضرت پیامبر خدا را نزد عموم مردم خدشه
 فرماید: می موسی

ِرنَ َذَوْا مُوسى ِرنَ َمَنُوا   تَكُونُوا کَالَّ ا الَّ َْ ذهِ  را أَرُّ ا قالُوا وَ کذانَ عِنْذدَ اللَّ هُ مِمَّ أَهُ اللَّ فَبَرَّ
  2؛وَجيْاً 

اید، همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند و خداوند او ای کسانی که ایمان آورده
گفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند، آبرومنهد، صهاحب مقهام و را از آناه در حق او می

 گرانقدر بود.
: کنهدکهه تصهریح میدهد از چنهین اخلاقهی دور کننهد؛ چنانخدای متعا  به مؤمنان دستور می

ذوءِ مِذن القَذوُ» اند: اللهه مکهارم شهیرازی در تفسهیر آیهه نوشهتهآیت 3«. رُح ُّ الله الجَْرَ بِالُ ُّ
دری کنند و عیهوب مهردم را فهاش خداوند "ستار العیوب" است، دوست ندارد که افراد بشر پرده»
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  1«.سازند و آبروی آنها را ببرند
 افزاید: ایشان می

پنهانی دارد که اگر بنا شود این عیوب اظهار گردد، یهک  هر انسانی معمولًا نقاط ضعف
افکنهد و همکهاری آنهها را بها یکهدیگر روح بدبینی عجیب بر سراسر جامعه سهایه مهی

سازد؛ بنابراین به خاطر استحکام پیوندهای اجتماعی و هم به خاطر رعایهت مشکل می
 2ی نشود.درجهات انسانی، لازم است بدون درنظرگرفتن یك هد  صحیح پرده

 فرمایند: اند و میاین رفتار را گناهی خطرناک دانسته پیامبر گرامی
م! وَ  َُ خُطوَه خَطاها وَضَرعَها فری جَهَرن  مَن مَشی فی عَیِ  اَخیهِ و ِّشْفِ عَورَتِهِ ِّانَت او 

قِ  ِِ   3؛ِّشَف اللهُ عَوَرَتَهُ عُلی رُؤوسِ الخَلَ
اش قهدم کردن اسهرار بهرادر دینهیشهر کس در پی یافتن عیب بهرادر مسهلمان  و فها

بردارد، اولین قدم او ورود به جهنم خواهد بود و خداوند اسرار و عیهوب او را نهزد همهه 
 خلایق فاش و علنی خواهد کرد.

بر اساس این حدیث آبروریز و افشاگر عیوب مسلمان در دنیا نیز مجازات سختی خواهد داشهت. 
 ان به حفظ آبروی یکدیگر است.ها واداشتن مسلمانهد  از این مجازات

 برکات و پاداش حفظ آبروی مسلمان
از آناه بحث شد، فهمیدیم صیانت از آبروی خود و دیگران بسیار مهم است. در اسلام بر حفهظ 

ههای ایهن رفتهار برکهات و پاداش 4آبروی دیگران حتی متهمان بهه جهرم نیهز تأکیهد شهده اسهت.
 ود.شنظیری دارد که به بخشی اشاره میبی

 . حفظ آبرو در دنیا و آخرت1

 پوشی کند. رسو  خهاتمشود تا خداوند در دنیا و آخرت عیبحفظ آبروی دیگران موجب می
پوش برادر دینی خهود کسی که عیب 5؛مَن سَنََ  علی اَخیهِ سَنََ هُ اللهُ فی الدُنیا و الآخ ه»فرماید: می
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 «.رت حفظ خواهد کردباشد، خداوند حیثیت و آبروی او را در دنیا و آخ
 . نجات از دوزخ2

 دارد. رسهو  خهداکسی که عرض دیگران را صیانت کند، خداوند او را از دوزخ دور نگه مهی
رار»فرماید: می کسهی کهه از حیثیهت و  1؛مَن رَدَّ عَن عِ ضِ اَخیهِ ِّانَ لَهُ سبعونَ اَلفَ حجابٍ مِنَ الن 

 «.تادهزار سپر از آت  جهنم خواهد بودآبروی برادر دینی خود دفاع کند، برای او هف
 . رهایی از لغزش در قیامت3

ملِِینَ اَقالَهُ اللهُ عَِ تَهُ یومَ القِیامه»فرماید: می امام رضا ُِ کسی کهه از  2؛مَن ِّفَّ عَن اَع اضِ ال
ههای او در روز زدن بهه حیثیهت مسهلمانان خهودداری کنهد، خداونهد از لغزشآبروریزی و لطمه

 «.  ت خواهد کردقیامت گ ش
 . عزت4

راسِ »فرماید: می امام صادق هُ عَن اَع اضِ الن  ت و بزرگهی مهؤمن در عهدم  3؛عِزل الِؤمِنِ ِّفل عهزض
ض به حیثیت دیگران است  «.تَعرض

 . بهشت5

ه»فرماید: می امام صادق هْ اَلبَنَّ ملِمِ وَجَبَت لَهُ الجَنَّ ُِ وی کسی که آبهر 4؛منَ رَدَّ عَن عِ ضِ اَخیهِ ال
 «.برادر مسلمان خود را حفظ کند، بهشت جایگاه او خواهد بود
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